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تجدید عهد 
کردید این جلسهٔ  خیلی متشــکر و خرســندم از اینکه دوســتان همت 

بسیار خوب را تشکیل دادید. تجدید عهدی شد، یادی شد.  
گزارش هایــی یــا می بینــم یــا  گرچــه از بعضــی از بخش هــای شــما  ا
گویا  گزارش مبســوط و مشــروح و  می شــنوم یــا می خوانــم، لکن این 
کردنــد و دادنــد، حقیقتــاً بســیار خــوب بــود. هــم  را بــرادران لطــف 
کی از  کی از تــاش و جدیت فــراوان بود، هــم حا پُرمغــز بــود، هــم حا

هوشمندی و آینده نگری بود. 
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ربط دل من و تو ربط عاشقی است 
که بداننــد و بفهمند  کشــور پیدا شــدند  الحمــدلله بالاخــره جمعی در 
کــه هرچه به  کیســت؟ ظرفیت ها چیســت؟ ما  کشورشــان چیســت؟ 
بعضی هــا راجــع بــه ظرفیت هــای کشــور، راجع بــه امکانات کشــور و 
این هــا می گوییــم خیلی بــاور نمی کننــد. اما الحمدلله جماعت شــما 

کردید و به نمایش درآوردید.   کردید و لمس  این حقیقت را باور 
که در  کردند، عمدهٔ مطالبی بود  که این دوســتان بیان  مطالبی هم 
دل بنده هم همین حرف ها، همین توقعات بود. الحمدلله هم دلی 

است، هم زبانی هست. 
ربط دل من و تو ربط عاشقی  است
کهتر و مهتر نمی رود  اینجا سخن ز 
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دلیل اصرار بر تربیت 
که  مرحــوم آقــای خوشــوقت می گفــت یــک عارفــی در مکاشــفه دید 
که جوان هــا می آینــد و جســت می زنند.  یــک ســکوی بلندی اســت 
بــا یــک جســت می پرند روی ســکو. عــارف هــر کاری کرد نتوانســت 
و افتــاد زمیــن. در عالــم معنویــت هم همین اســت، آنجــا هم جوان 

کند.   آمادگی اش بیشتر است و بهتر می تواند پرواز 
الحمــدلله ایــن مفاهیــم در دل شــما جوان هــا روئیــده اســت. اینکه 
کنید  مــن این همه اصرار می کنم آموزش بدهیــد و بپرورانید، تربیت 
و به وجــود بیاوریــد، بــرای خاطــر ایــن اســت. یعنــی همین طــور این 
نســل ها پی درپی، پشتِ ســرهم، هی جوان پشت ســر جوان، جوان 

پشت سر جوان.  
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مثــل نیروهــای ذخیرهٔ جنگ. یک نیرو صف شــکنی می کنــد و راه را 
باز می کند، نیروی بعدی از وســط عبــور می کند و موقعیت را تصرف 
می کند. بعد خط دفاعی تشکیل می دهد و احیاناً حمله می کند، بعد 
نیروی بعدی خط را می شکافد. جنگ فرهنگی هم عیناً همین جور 
اســت؛ البته بــا ظرافت های خیلی بیشــتر و بــا پیچیدگی های خیلی 

زیادتر و نیازمند به هوشمندی های خیلی بیشتر.  
کردیــد.  کار را شــروع  الحمــدلله شــما جوان هــا راه افتادیــد، آمدیــد و 

بالاخره ما هم همین حرف ها را با شما داریم.  
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تشکر از فعالان فرهنگی   
کنم از دست اندرکاران و از شخص آقای جعفری.از آقای  باید تشکر 
کــرد، واقعاً تشــکر  کار خیلــی نقــش ایفا  کــه در راه انــدازی ایــن  یکتــا 
می کنــم. آقــای یکتــا هــم از آن آدم هایــی اســت که تمام نمی شــود. 
خســته  هیچ وقــت  کــه  عربــی  اســب  مثــل  می جوشــد.  همین طــور 
کردم.  نمی شود. بنده خودم را چند سال قبل به اسب عربی تشبیه 
گفتم اســب عربی هیچ وقت خســته نمی شــود؛ یعنی از پا نمی افتد و 
وقتی  که می افتد دیگر می میرد، تمام. می رود تا تمام می شود. آقای 

یکتا از آن اسب های عربی اصیل است.  
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خــب، الحمــدلله آقــای عبودتیــان هم تعریف هــای خوبی از ایشــان 
گزارش های  شــنیدم، امشــب بیشــتر از ایشــان شــنیدیم، لکــن قبــاً 
خوبــی می آمــد. از یکایــک شــماها واقعــاً تشــکر می کنــم. همــهٔ ایــن 
گزارش هــای بســیار خوبی بود. هــم  افق را  کــه دادیــد  گزارش هایــی 
گاهــی اتفاق افتاده دیدم، هم محصولات اوج را، هم بخش مربوط 

به فضای مجازی را.  
راجــع بــه اوج یکی از دوســتانی که برای این جلســه به من مشــورت 
کنــم، چیــز جالبــی نوشــته بود. نوشــته بــود من  کــه مطالعــه  دادنــد 
کــه تــا چیزی دســتم می دهنــد زیرِ  معلمــم، خصوصیتــم ایــن اســت 
غلط ها خط بکشــم. طبیعت معلم این اســت. راجع به اوج صحبت 
کرده بودیم و چیزهایی خط کشیده بود. لکن می گوید درعین حال، 
کند،  معلــم ایــن خصوصیــات را هــم دارد و وقتــی بــه محصل نــگاه 
آینــده ای در او می بینــد. می گفــت در ناصیــهٔ روشــن اوج چیــزی را 

که خیلی برجسته است.   می بینم 
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پشتیبانی مالی شما 
به اندازهٔ چند موشک آزمایشی هم نیست

خب، بخش عمدهٔ پشــتیبانی آقای جعفری و سپاه، پشتیبانی مالی 
اســت. پشــتیبانی مالی لازم است و باید انجام بگیرد، اما با مراقبت؛ 
این را من اصرار دارم. اما اینکه خود پشتیبانی مالی را بعضی بگویند 
گر همهٔ پشــتیبانی های مالی فعالیت های  چطــور و چرا؟ بایــد گفت ا
ج چند موشــکی  کننــد، گمان نمی کنم به قدر خر شــما را باهــم جمع 

که ما به عنوان آزمایش انجام می دهیم، باشد. 
گاهی با آقایان جلســه ای تشــکیل دادیم و می گفتم باید تشــخیص 
کــه ایــن آزمایــش لازم اســت. آقایــان چنــد نفــری از بــزرگان  بدهیــم 
که بله این آزمایش برای  نیروهای مســلح می نشــینند و می نویســند 
ج آن آزمایش هــا  ایــن موشــک لازم اســت و بایــد انجــام بگیــرد. خــر
که در جبههٔ فرهنگی،  مجموعاً شــاید چند برابر همهٔ مخارجی باشد 
ج می کننــد. بنابرایــن بــا هزینه کردن ســپاه هیچ  آقــای جعفــری خــر
ج بی حســاب  وکتاب موافق  مخالفتــی نــدارم، البته با مراقبت. با خر
کوچک. بایستی  ج های  نیســتم؛ چه در پول های بزرگ و چه در خر
همه چیز با حساب  وکتاب باشد؛ چون بالاخره مال بیت المال است. 
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کار را بدانید  قدر این 
که  کار فرهنگی  کار را باید بدانید. ایــن  یــک مســئله اینکه قدر  ایــن 
کــه زیرمجموعه اش  گرفتــه بــا مجموعــه ای  قــرارگاه قــرب برعهــده 
کار بســیار مهمــی اســت. ایــن را باید قــدر دانســت. نباید رها  اســت، 
کرد. دســتگاه های مســئول  کرد و باید وســایل اســتمرار آن را فراهم 
نه اینکه نخواهند؛ بعضی نمی توانستند و بعضی شرایط اداری شان 

اجازه نمی داد. 
دیروز یک مسئول دولتی پیش من بود، می گفت متأسفانه ما بعد از 
کردیم  انقاب آمدیم نظامات سیاســی و نظامی را دگرگون و منقلب 
و ســپاه آوردیــم؛ ولــی نظامــات اداری را نتوانســتیم دســت بزنیــم. 
گاهی چنان این شــبکهٔ آب، تنگ است یا آشغال  گاهی نمی توانند. 
کــه اصــاً اجــازه نمی دهــد آب از اینجا عبــور کند. لذا  درونــش اســت 
کوتاهــی می کنند. اما  بعضــی از دســتگاه ها نمی تواننــد و بعضی هم 

کوتاهی نکردید. فرمود:  شما الحمدلله 
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ 
کردی و او بجا آورد  که وعده تو  چرا

 البتــه ایــن شــیخ های عزیــز ما همه جــزو همان پیشــروانی هســتند 
گفتم مــراد این ها  کــه  کــه بــه وجود این هــا افتخار می کنم. شــیخی 

نیستند. 



19

جنگ اصلی ما فرهنگی است 
گفتم  ببینید، مســئلهٔ فرهنگ یک مســئلهٔ اصلی اســت. بنــده بارها 
که تنفــس می کنید. چــه بخواهیــم، چــه نخواهیم،  مثــل هواســت 
کم باشــد، چه  گــر فرهنــگ غلطــی بــر جامعــه حا تنفــس می کنیــم. ا
بخواهیــم، چه نخواهیــم تحت تأثیر آن قرار می گیریم، بچه های ما 
کرد. لذا مسئلهٔ  تحت تأثیر آن قرار می گیرند. بایستی این هوا را تمیز 

فرهنگ اهمیت زیادی دارد. 
کار بــه این نکته توجه نداشــت. اوایل انقاب  دشــمن انقــاب، اولِ 
کودتا راه انداختند،  کردند.  با روش جنگ ســخت با انقاب برخورد 
محاصــرهٔ  انداختنــد.  راه  جنــگ  هــم  بعــد  و  قومــی  جنجال هــای 
کردند؛ امــا این ها اثر نکــرد. جنگ، ملت  کردنــد، تهدیــد  اقتصــادی 
گنج بــود. از ابعاد  کرد. این جنــگ واقعاً برای ما یک  مــا را منســجم 
کار  که راه شکست این انقاب،  گنج بود. بعد متوجه شدند  مختلف 

کار فرهنگ است.  کار نرم است،  سخت نیست؛ 
کــه بــا  امــروز یــا دیــروز بــود در روزنامــه ای از قــول یکــی از حضراتــی 
آمریکایی هــا خیلــی صمیمــی و رفیــق اســت، نوشــته بود بیــن ایران 
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و آمریکا یک انقاب اســامی نشســته اســت، تا این انقاب اســامی 
گــر بخواهیــم این دو تــا به هم  هســت ایــن دو بــه هــم نمی رســند. ا
برســند بایــد انقــاب اســامی را از وســط برداریم. این حرف درســتی 
است. به فکر افتادند که به شکل مناسب و با شیوهٔ فرهنگی انقاب 
کنیم این  گر غفلــت  کــه واقعاً هم ممکن اســت. ا اســامی را بردارنــد 
کنیم این جــزو محالات  که تصــور  اتفــاق می افتــد. این جــور نیســت 
عقلــی اســت. بســتگی دارد بــه اینکــه این طــرف چــه کار بکنیــم. لذا 
شــبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی شــروع شــد. ابتدا که ما گفتیم 
که  بعضــی بــاور نکردنــد. حتــی بعضــی در تلویزیــون حــرف حقیــر را 
کردند. من  کرده بودم، صریحاً رد  دربارهٔ تهاجم فرهنگی ســخنرانی 
خــودم پــای تلویزیون بودم و شــنیدم. بعد ما یک قــدم بالاتر رفتیم 
گفتیم شــبیخون فرهنگی. این مفهوم به تدریج خودش را تفهیم  و 
کز اصلی تهاجم را نمی دانست؛ ولی بعدها  کرد. ابتدا هم دشــمن مرا
کــز اصلــی مــورد اهتمــام، یعنــی  فهمیدنــد و آتشــبارها را به طــرف مرا
کار فرهنگ  که در  کردند. شــماها  ســتون های اصلی فرهنگی، روانه 
هســتید و رصد می کنید، غالباً بیشــتر از من می دانید که این ها دارند 
چــه کار می کننــد؛ به خصــوص بــا فنّاوری هــای جدیــد: یکی مســئلهٔ 
ماهــواره، بعــد مســئلهٔ فضای مجــازی. دشــمنان همهٔ تاششــان را 
می کننــد و واقعــاً مجاهدت می کنند. خب، البته این طرف هم بیکار 

نبود. داریم مشاهده می کنیم. 
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 وضعمان از قبل بهتر است 
اعتقاد قطعی و عینی من این است که ما از لحاظ سطح فرهنگی در 
گذشته وضعمان بهتر و سطحمان بالاتر است. از  کشــور از  مجموعهٔ 

کمیّت هم اتفاقاً بهتریم.  کیفیت بهتریم، از لحاظ  لحاظ 
که بعضی از شــما در دنیا تشریف نداشتید و بعضی هم  دههٔ شــصت 
در جریان مســائل نبودید، کســانی بودند که علناً علیه جنگ و دفاع 
کــه حالا این قدر مقدس  مقــدس حرف می زدند؛ علیه همان چیزی 
که به  کــم نبودنــد خانواده هایــی  اســت. مخالفیــن زیادی داشــت. 
که جبهه می رفتند، می شمردیم.  کاری نداشتند. ما آن هایی  جنگ 
که اصاً نــگاه هم به جبهه نکردند.  چقــدر خانواده ها و جوان هایی 
من یک نوشته ای را نمی خواهم اسم بیاورم، کتاب مفصل معتبری 
کــه نامه هــای اشــخاصی اســت به یک شــخصیت محتــرم داخل  را 
کــه آن شــخصیت هــم آدم حســابی اســت. نامه هــا را منتشــر  کشــور 
کن اســت  کــه در یکی از ایالات آمریکا ســا کــرد. آنجــا یکــی از افرادی 
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کن شــده و من آن شــخص را هم از نزدیک  - البته بعد از انقاب ســا
کرده بودم -  می شناســم، دکتــر بود و بنده یــک دفعه به او مراجعــه 
نامه می نویســد به این رفیق تهرانی اش. پنج شــش نامه است برای 
گون، هــم خبر می دهد و  گونا همــان دوران  جنــگ. از همهٔ مســائل 
که  کلمه راجع به بمباران تهران نمی گوید  هم خبر می گیرد؛ اما یک 
کلمه راجع به اینکه  آقا تهران شنیدیم مثاً بمباران شده است! یک 
کار  جنــگ بــه کجا رســید، نمی پرســد! بالاخره اینجا کشــور  بالاخــره 
که به آن حمله شده است؛ حمله به جمهوری  توست، خانهٔ توست 
کلمه در  کــه نشــده بود، حملــه به ایران شــده بود. اما یــک  اســامی 
که این  کــردم  کتاب یادداشــت  ایــن نامه ها نیســت! من در حاشــیهٔ 

عبرت است. 
گر  کــم نبودنــد کســانی که جنــگ را نادیــده می گرفتند. پــس، امروز ا
شــما ببینید فان جوان، فان خانواده، فان شــخصیت فرهنگی یا 
کنید.  سیاســی به مسائل انقاب اعتنایی ندارد، خیلی نباید تعجب 
که جنگ بود و آتشفشانی بود، بی خیال و بی اعتنا به این  آن زمان 
گردش  کار خودشــان را می کردنــد و  مســائل می رفتنــد و می آمدنــد و 
کتاب های  خودشان و سفر خارجی خودشان را می رفتند. مقاله ها و 
خودشــان را می نوشــتند و شعرهای خودشان را می گفتند. اصاً نگاه 
نمی کردنــد حادثــه ای به این عظمت در کشــور اتفــاق می افتد. الان 

گر یک عده توجهی ندارند.   تعجبی ندارد ا
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محصولات بین المللی جبههٔ انقلاب 
عاوه بر این، فکر انقاب و نگاه انقاب رشــد پیدا کرده اســت. شــما 
الان می گوییــد محصولاتتــان در لبنــان و مصر و ترکیه هســت. امروز 
گرفته یا  کــه فیلمــی ایرانــی در مصر رفتــه و جایــزه  خبــر می خوانــدم 
در ترکیــه و عــراق پخش  شــده. همین جــور محصولات انقابی شــما 
کــه مورد توجه  دارد پیــش مــی رود. حالا در کن ممکن اســت فیلمی 
قــرار می دهند با انگیزه های سیاســی چیز دیگری باشــد و فیلم شــما 
که  ک این اســت  ک نیســت. ما را مورد توجه قرار ندهند؛ اما آن ما
کــدام فیلم حضور دارد،  در محیط هــای نفوذپذیــر فکری و عاطفی، 
کار می کند. البته دشمن  کار می کند. این در جبههٔ انقاب  کدام فیلم 
مــا همچنان ناشــیگری می کند و خیلی جاها اشــتباه و خطا می کند، 

کنیم.  ان شاءالله ما از خطاهایش استفاده 
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گسترش چتر انقلاب  لزوم 
گفتمان انقابی را در کشور  عمده نظر و هدف شما این باشد که چتر 
کار بسیار هم دشمن  کنید. این  کشــور باز  کنید. بر روی ســر همهٔ  باز 
گفتمــان انقــاب را  کــه ســعی می کننــد ســفرهٔ  کســانی هســتند  دارد. 
کنند تا دیگر تفکر انقابی وجود نداشــته باشــد. از اسم انقاب  جمع 
هــم خوششــان نمی آیــد. از تفکــر انقابی هــم خوششــان نمی آید. از 
شــاخصه های معروف انقاب، یعنی اســتکبار و استضعاف و عدالت 
کلمــات  کــه در  اجتماعــی هــم خوششــان نمی آیــد؛ شــاخصه هایی 
گفتــه می شــود،  امام؟رح؟بــود. از این هــا خوششــان نمی آیــد. وقتــی 

گاهی هم عکسش را بیان می کنند.  استقبال نمی کنند و 
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کشــور را بکشــانیم  کــه معتقدنــد بایســتی  کســانی  کشــور هســتند  در 
گــر  کــه ا به ســمت پیوســتن بــه غــرب. منطقشــان هــم ایــن اســت 
کند، بایســتی به غرب پیوسته شود  کشــور پیشــرفت پیدا  بخواهیم 
و طبعــاً پیوســتن به غرب یعنــی دنباله روی غرب باشــیم. می گویند 
کشــوری فاصلــهٔ فاحــش علمــی و فنّــاوری دارد و می خواهــد  وقتــی 
کــه جلوتــر اســت بپیونــدد، بایــد دنبالــه روی او باشــد و  بــه کشــوری 
که پیشــرفت بــدون این نمی شــود. دیگر  منطقشــان هم این اســت 
کــه مُهروموم های متمادی که کشــور ایــن راه را  توضیــح نمی دهنــد 

رفت، چه شد؟ 
بعد از انقاب مشروطیت، چند دهه پهلوی ها سرِ کار آمدند و تصمیم 
کشور را از لحاظ فکری و فرهنگی و مبانی اعتقادی و مظاهر  گرفتند 
گرفتنــد و برنامه ریــزی کردند و  کننــد. تصمیــم  کامــاً غربــی  زندگــی 
کشــف حجــاب، برداشــتن عمامه هــای روحانیــون و  کردنــد.  عمــل 
کارها بود. این ها چیزهای آشــکار  تعطیلــی حوزه های علمیــه از این 
بــود و چیزهــای پنهــان فراوانی هم وجــود دارد. ترویج فلســفه های 
کاماً با محاسبه  کارها  کارهای عادی نیســت. این  غرب در ایران از 

گرفته است.  انجام 
گفتنش نیســت.  که حالا مجال  ع  خیلــی حرف داریــم در این موضو
کــه وابستگی هایشــان به غرب  آدم هایــی کتاب هــا را ترجمــه کردند 
کارها را با حســاب  وکتاب  از لحــاظ فکری و سیاســی واضح بود. این 
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انجام می دهند. خب، در این پنجاه شصت سال کشور چه پیشرفتی 
گلی به سر این ملت زدند؟   کردند؟ چه  کرد؟ چه هنری 

مــن یکی دو بار شــاید این را گفتم، کشــور مصر را شــما نــگاه کنید. از 
که بیداری اســامی اتفاق  که عبدالناصر از دنیا رفت تا زمانی  زمانی 
افتاد، ســی و چند ســال گذشت. انقاب اســامی هم سی وچندساله 
اســت. شــما ببینیــد در طول این ســی و چند ســال، ایــران از کجا به 
کنید، ببینید چه اتفاقی  کجا رسیده است؟ همین را در مصر مطالعه 
گفتند که ایران موشــک  آنجــا افتــاده اســت. این را خــودِ مصری هــا 
که  گرفتاریم  می ســازد و پرتاب می کند و فضاپیما دارد، ولی ما هنوز 

کنیم.   کوچک را چه جوری حل وفصل  مسائل 
وابســتگی بــه غــرب نــه فقــط پیشــرفت ایجــاد نمی کنــد، بلکــه ضد 
پیشرفت است. اینکه ضد پیشرفت است، رجزخوانی نیست، حرف 
گر بنا باشــد راجع به این قضیــه صحبت کنیم،  بی منطــق نیســت. ا
کرد. حرف، پشتوانهٔ منطقی دارد.   ل  یکی دو ساعت می شود استدلا
کنند و جایی از آن  کم رنگ  گفتمان انقاب را یواش یواش  بنا دارند 
را بزننــد و جایــی را ببُرنــد تا صــورت بی جانی از آن باقی بماند. شــما 
بایــد نقطــهٔ مقابــل عمــل کنید. یعنی هــدف اصلی پس این شــد که 
کند و چترش تمام ملت را دربر بگیرد  گســترش پیدا  گفتمان انقاب 

کند.   و در دل ها نفوذ 
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کنید در دل ها نفوذ 
کــه بایــد در دل ها  کــرد، این اســت  کیــد خواهــم  کــه بــاز تأ نکتــه ای 
کــه انجام گرفته،  کارهای خوبی اســت  کارها خیلی  کــرد. این  نفــوذ 
کرده اســت؟  کارها چقدر در دل ها نفوذ  کنید ببینید این  امــا ارزیابی 
چقدر دل جذب کرده است؟ به خصوص که جوان های نسل کنونی 

غالباً از حقایق، اطاع درستی ندارند. 
جوان هــا »روایــت« دارنــد، ما »درایــت« داریم. ما از قبــل از انقاب و 
دوران انقــاب و پیــروزی انقــاب درایــت داریم و این هــا را دیدیم و 
کردیــم. جوان های امــروز نه از قبــل از انقاب خبــر دارند، نه  لمــس 
کــه  از مقدمــات تحــرک انقابــی خبــر دارنــد، نــه از خــونِ دل هایــی 
گرفت اطاع دارنــد. حتی از جنگ  که انجام  کارهایــی  خورده شــد و 
و دفــاع مقــدس هــم اطــاع ندارنــد. بایــد ایــن مســائل بــرای این ها 
که بــه نظر من در  کارهای اساســی شماســت  تبییــن شــود. این جزو 

برنامه ریزی هایتان حتماً یک بخش را به این اختصاص بدهید.  



30

کارهایشــان،  اولیــن  از  یکــی  آمدنــد،  کار  روی  وقتــی  پهلوی هــا 
خراب کــردن چهــرهٔ قاجــار بــود. البتــه قاجــار چهــرهٔ قابــل تمجیدی 
کرد و زشــت جلوه  ندارد؛ اما پهلوی آن چنان چهرهٔ قاجاری را خراب 
که ما را از دست آن ها  که همه بگویند خدا پدر پهلوی را بیامرزد  داد 
کار را در مورد پهلوی نکردیــم؛ درحالی که چهرهٔ  نجــات داد. مــا این 
پهلوی ها به مراتب زشــت تر از چهرهٔ قاجاری هاســت. نمی دانم شما 
که رجال سیاســی پهلوی در مُهروموم های آخر نوشــتند و  خاطراتــی 
بعضی هایــش قبل و بعضی بعد انقاب چاپ شــد، دیدید یا نه؟ من 
کتاب ها نوشــتم واقعاً انقاب اســامی، ملــت ایران را  پشــت یکــی از 
کار می ماندند و  گر آن ها ســرِ  ک نجات داد. ا از یک ســقوط وحشــتنا
نســل بعدشــان هم می آمدند، نمی دانم چه بایــی با این بی ایمانی 
و بــا ایــن سســتی بر ســر کشــور می آوردنــد! واقعــاً خطرهــای بزرگی را 
کردند. خودشان بد، اطرافیانشان بد، محمدرضا  برای کشــور ایجاد 
بــد، علم بــد، منصور بد، هویدا بــد، همه بد، دوروبَری هایشــان بد، 
دل هایشــان بــد، عقایدشــان بد، رفتارهایشــان بد. جوان هــای ما از 
ایــن قبیل چیزهــا اطاعی ندارند. درزمینهٔ رفع حیــا، درزمینهٔ ترویج 
فســاد، درزمینهٔ ارتکاب فساد، فســادهای مالی که هیچ، فسادهای 
که  گیج می شــود وقتی  گون، اصاً انســان  گونا جنســی و فســادهای 

می بیند و می شنود و می خواند. 
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دستاوردهای انقلاب را نشان دهید 
یکی هم مســئلهٔ دســتاوردهای انقاب است. ما در مورد نشان دادن 
کــم کاری داریــم. الان عــده ای می گویند  دســتاوردهای انقــاب هم 
درزمینهٔ اقتصادی اختال هســت، فان هســت، بله! اما نقاط قوت 
را مورد توجه قرار نمی دهند. انقاب اسامی درزمینهٔ زیرساخت های 
داد.  انجــام  معجــزه  شــبیه  کاری  نباشــد،  مبالغــه  گــر  ا کشــور، 
کشــور ایجاد شــده چیز عجیبی اســت. امروز  که در  زیرســاخت هایی 
بــا ایــن زیرســاخت ها کشــور می تواند در هر رشــته ای ســرمایه گذاری 
کند  کند و آدم هــای متناســب را پیدا  کنــد، یعنــی منابع مالی صــرف 
کمــا اینکــه در بعضی جاها  کند.  و بگمــارد. می توانــد بــا دنیــا رقابت 
می بینید خبر می دهند در نانو رتبهٔ مثاً چهارم یا سوم یا رتبهٔ هشتم 
که در ته جدول علمی دنیا  دنیاییم. این خیلی مهم است. کشوری 
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قــرار داشــته حالا چیــزی در ردیف رتبه هــای اول و دوم و ســوم دنیا 
قرار می گیرد. 

کــه انجــام گرفتــه در   یکــی دیگــر، مقولــهٔ خدمــات اســت. خدماتــی 
گــر این خدمات را به عدد ســال ها  ایــن کشــور واقعاً بی نظیر اســت. ا
کــه این همه  کنیــد، آن وقــت به شــما ثابت می شــود  و ماه هــا توزیــع 
گفتن زبانی  گــون به مــردم چقدر فراوان اســت. البتــه  گونا خدمــات 
کنار این ها  گفتن هنــری می خواهد. حــالا در  نتیجــهٔ خوبــی ندارد و 

سیاه نمایی هم زیاد می شود. 
یکی از دوستان دربارهٔ صراحت پرسیدند. صراحت چیز خوبی است، 
که چیزی  امــا مواظب باشــید ســیاه نمایی نشــود. این جوری نشــود 
که  گاه و چیــزی را  که نیســت، هســت نشــان بدهیــم، ولو ناخــودآ را 
گاه. به مجرد  اینکه  هست، یک کاغ چهل کاغ کنیم، بازهم ناخودآ
کســی یا شــخصیتی متوجه شد، اولین  یک اتهامی به دســتگاهی یا 
کننــد و برطرف  تأثیــر، تأثیــرِ پذیــرش در دل هاســت. تا وقتــی بحث 
کنیــد. به خصوص در کشــور هم متأســفانه  کننــد. بــه این هــا توجــه 
این سیاه نمایی ها باب شده است، به خصوص در فصل انتخابات. 
بــرای اینکــه رقیب ها همدیگــر را بزنند، به جان نظــام می افتند. به 
که باهم دعوا  جــای اینکــه همدیگر را کتک بزنند، مثل دو بــرادری 
کتک می زنند؛ این جوری  دارند، به جای اینکه به هم بزنند، پدر را 

به جان نظام می افتند و دعوا می کنند.  
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توجه به اخلاق 
گزارش های شما خیلی پررنگ نبود، مسئلهٔ  که در  یکی از چیزهایی 
گســترش اخــاق و فضائــل اخاقــی بــود. هــم در کارهــای مربوط به 
کــه کارهای وســیعی دارد، هم در  بنیــاد فرهنگــی خاتم الاوصیــا؟ص؟ 
اوج، هــم در فضــای مجازی و هم در شــبکهٔ تلویزیونی، به نظر من 
کنیم  کنید. ما باید مردم را بااخاق تربیت  روی این ســرمایه گذاری 
و بااخــاق بــار بیاوریــم. همیــن مســئلهٔ اجتنــاب از تهمــت، اجتناب 
از غیبــت، اجتنــاب از حســادت، اجتنــاب از بی وفایــی، اجتنــاب از 
که در  بدعهــدی، اجتنــاب از جُبــن، اجتنــاب از بخل. همین هایــی 
همّ إنّی أعوذ بك من الكسل 

ّ
دعاهای ما هســت. دعاها درس است. »الل

که به  و الفشــل و الجبــن و البخــل و الغفلــة و القســوة...« چیزهایی اســت 

خدا پناه می بریم و بایســتی خود را از این ها دور و به فضائل اخاقی 
کنیــم. یکی از فضایل اخاقی، حیاســت. حیا امــروز یکی از  نزدیــک 
چیزهایی اســت که دشــمنان ما دارند ترویج می کنند تا از ما بگیرند، 
به خصوص در فضای مجازی و فیلم های ماهواره ای. حیا را از بین 
می برنــد و بی حیایــی را بــاب می کنند. حیا خیلی چیز مهمی اســت و 

گرفته می شود.  جلوی فسادهای جنسی با ترویج حیا 
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اهمیت بخش اندیشه ورز 
کاماً  گزارش های دوستان هم بود  که در  تقویت بنیهٔ معرفت دینی 
کســانی که مخالف  درســت اســت. احساســات خوب اســت. بنده با 
تحریــک احساســات اند، موافــق نیســتم. در همین ماجــرای اربعین 
که مردم را حرکت می دهد، عواطف است. اصاً دنیا را تکان  چیزی 
می دهد.  البته عواطف و احساســات می تواند پوچ باشــد یا می تواند 
کرد.  متکــی بــه مبانــی باشــد. ایــن مبانــی را بایــد در اذهان تقویــت 

کرد.   مبانی برانگیزاننده عواطف و احساسات را بایستی تقویت 
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بنیه هــای فکــری خیلــی مهــم اســت. نبایــد از آن غافل شــد. اینکه 
کردم، برای این اســت. حالا  کید  من به جمع اندیشــه ورزان دینی تأ
خوشبختانه آقایان اینجا تشریف دارند و همه صاحب فکر و صاحب 
گاه هســتند. این جمع، تازه تشــکیل شــده اســت؛  گویا و فکر آ بیان 
ولــی بایســتی همــان چهارپنــج ســال پیش تشــکیل می شــد و پیش 
کدامشــان  می رفت. آقایان هم البته یک ســر دارند و هزار ســودا! هر 

گذاشته شود.  اشتغالات فراوانی دارند. بایستی وقت 
نقش مجموعهٔ اندیشه ورز باید مشخص شود؛ چه اندیشه ورز دینی 
در ایــن بخــش، چه اندیشــه ورز ســازمانی و مدیریتی. اندیشــه ورزها 
کننــد و نقششــان در رابطــه بــا اجــرا و عمــل و  کار  بایــد بنشــینند، 

خروجی ها مشخص شود. 
شــورای مشــورتی فــرق می کند بــا هیئت اندیشــه ورز. اندیشــه ورزی 
کند. شورای مشورتی  که پایه های فکری را محکم  برای این اســت 
این اســت که ما مشــورت می کنیم. زمانی حضرت امام0 فرمودند در 
کنم، ولی نگفته  گفته من مشورت  کســی  این قضیهٔ قانون اساســی 
که  کنم. بنابراین مشورت اعم از این است  که مشورت شما را قبول 

در مجموعهٔ شما تأثیرگذاری داشته باشد. 
کلمــهٔ اتــاق فکــر را هــم  کــه دیگــر ایــن   حــالا همین جــا متذکــر شــوم 
بــه کار نبریــد. اتــاق فکــر یک تعبیــر فرنگی اســت. گرته برداری شــده 
از تعبیــر فرنگی ســت. کمــا اینکــه این »برخــط« را هم درســت کنید. 
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شــما الحمدلله اهل زبان و فرهنگیــد. »برخط« ترجمهٔ تحت اللفظی 
»آنایــن« اســت. مثاً بگویید »بی درنگ« یــا »بادرنگ«. یک تعبیر 
کنایــی بــرای فوریــت. بگوییــد »بی درنــگ«، »بــا دِرنــگ« بــه جای 
»آنایــن« و »آفایــن«. حالا ســلیقهٔ من این اســت، شــما ســلیقهٔ من 
کنیــد. یعنی این تعبیراتِ  را عمــل نکنیــد، چیز بهتری خودتان پیدا 
ج  کارتــان خــار گرته برداری شــده را شــماها حتی المقــدور از فرهنــگ 

کنید. شما مرجع و مبنا هستید.  
ح  کنــد. ایــن »طــر  بنابرایــن بایــد اندیشــهٔ نــاب اســامی رواج پیــدا 
کــه حضــرت آقــای مصبــاح )ادام الله بقائــه( راه انداختند،  ولایــت« 
کند. ایشــان هم فکرش  بســیار چیــز خوبی اســت و بایــد ادامه پیــدا 
کار داشــت؛ یعنی  کــرد، یعنــی هــم منبــع فکری داشــت، هم ابــزار  را 
کارها برای شــما تجربه اســت. از این تجربه ها  طلبه هــا را. این جــور 

کنید.  استفاده 



40



41

کنید مخاطبتان را زیاد 
کشف  گفتیم، درواقع به معنای  که  اما درباره مسئلهٔ خلق مخاطب 
مخاطــب اســت. یعنی شــما بــرای خودتــان مخاطب درســت کنید. 
درست کردن به معنای تولید اصطاحی نیست، به معنای این است 
که در این مجموعهٔ انسان هایی که در این کشور هستند و می توانند 
کار با رایانه و فضــای مجازی به  کــه  مخاطــب رســانه باشــند - حالا 
گاهــی در همان اثنــای بازی  بچه هــای سه چهارســاله هــم رســیده؛ 
که بزرگ ترهایشــان آن را نفهمیدند، یعنی  چیــزی را کشــف می کنند 
این دایره وســیع شــده - شــما در این مجموعه، مخاطبان خودتان 
کنید و افزایش دهید. یعنی مخاطبتان فقط آن جوانی  را مشــخص 

که از پیش به شما معتقد است، نباشد. 
گر بیگانه هم با شــما  »گــر آن بیگانــه هم با ما نشــیند آشــنا خیــزد«، ا
کستری و حتی  نشســت، باید آشــنا وارد شــود. به تعبیر رایج، قشر خا
کســتری متمایل به طرف سیاه را هم باید برُبایید و جذب  قشــر از خا

کنید.  
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ک است  گزارش مهم نیست، خروجی ملا  
من خیلی شماها را دوست دارم و اصاً قدر شماها را خیلی می دانم. 
به صدق شماها کاماً یقین دارم. این گزارش هایی که شما می دهید 
گزارش های واقعی اســت. منتها همهٔ این  که  همه اش را قبول دارم 
کار  گزارش ها نشــان دهندهٔ واقعیت خروجی نیســت. یعنــی خروجی 
گزارش شــما  کیفیتی اســت که در  شــما آیــا بــا همان حجــم و همــان 
نشــان داده می شــود؟ معلــوم نیســت. نــه اینکــه من نســبت به این 
گــزارش ســوء ظن دارم، ابــداً! واقعــاً شــماها را صــادق می دانــم، ولی 
درعین حال ســی و چند ســال اســت با دســتگاه های اجرایی سَــروکار 
گزارش دادند. خود من هم یک آدم تاحدودی میدانی  دارم و مرتباً 
بــودم. قبــل از ریاســت جمهوری دائــم در میــدان بــودم. از نزدیــک 
گزارش هــا چه جوری  نــگاه و ارزیابــی می کردم. می توانســتم بفهمم 
اســت. الان هــم بــا بدنهٔ جامعه بی ارتباط نیســتم. مثــاً فرض کنید 
صداوســیما می گویــد ما فیبر نوری را تا همــه جا بردیم و تصویر ما به 
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که آقا  همه جا می رســد. بعد، از فان روســتا به من نامه می نویســند 
مــا تصویــر که نداریم هیچ، صدا هم نداریــم! دفتر ارتباطات مردمی 
ما هم منتظر همین چیزهاست، فوراً نامه را برای من می فرستد. نه 
گفته است؛ اما خُب واقعیت  گفته، راســت  اینکه صداوســیما خاف 
که راســت هم هســت، اما بــا خروجی ها  گزارش هایی  که  این اســت 

تطبیق نمی کند. 
بروید ببینید خروجی هایتان چیست؟ شما می توانید ببینید.  
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گر نمی توانستیم، تکلیف از ما خواسته نمی شد  ا
اینکه می گویم شما می توانید، یک حرف احساساتی نیست، مستند 
 الا وُســعها< )آیه 286 

ً
بــه بیــان قطعی الهی اســت >لا یُكلفُ الله نفســا

کاری که یک خُرده ســخت بود و مشــکل  ســوره بقره(. ما معمولًا هر 
بــود و دســتمان نرســید، می گوییــم مــن دیگــر بیشــتر از ایــن تکلیف 
ندارم. اما این یک طرف قضیه اســت و یک جاهایی درســت اســت. 
امــا از آن طرف انســان می بیند خدا تکالیفی به انســان داده >لیُظهرهُ 
ــه< )آیه 33 ســوره توبــه( بایســتی این دیــن لیُظهرهُ، 

ُ
کُل علــی الدیــن 

که مســتقیم غلبه نمی دهد، به وســیلهٔ  کند. اما خدا  یعنی غلبه پیدا 
شــما غلبــه می دهد. شــما بایــد بتوانید ایــن دین را، این اندیشــه را، 
این فکر ناب را، این برنامهٔ زندگی را بر تمام بشــریت تطبیق بدهید 
کرده اســت.  گذار  کنیــد. ایــن را خدا بــه عهدهٔ من و شــما وا و غالــب 
گذار نمی کــرد. از این  طرف قضیه نگاه کنید،  گــر وُســع ما نبود که وا ا
وقتی تکلیف ســنگین روی دوشــتان هست، بدانید که وُسعتان هم 
هســت. بــه جــای اینکــه بگوییم ایــن تکلیف ســنگین اســت، پس 
وُســع مــن نیســت و تکلیف برداشــته اســت، بگوییــد ایــن تکلیف از 
گر نمی توانســتیم از ما  ما خواســته شــده اســت؛ پس ما می توانیــم، ا

خواسته نمی شد.  
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کــه تقیه به معنای خاص خــودش نداریم.  الان در دورانــی هســتیم 
که اســام قدرت سیاســی دارد و در این دوران از  در دورانی هســتیم 
ما خواســته شده است. زمانی می گفتند اخوان المسلمین دو میلیون 
عضو دارد، این یک جریان بود؛ اما قدرتی نداشــت. این دو میلیون 
در هر کشوری بودند، به راحتی از طریق بخش های امنیتی دولت ها 
کما اینکه شــدند. این خاصیت اسام  تعطیل و دســتگیر می شــدند، 
اســام بی قــدرت نمی ترســد. حتــی  از  اســت. هیچ کــس  بی قــدرت 
بعضی هــا ایــن اســام بی قــدرت را تأمیــن و تقویــت می کننــد و حتی 
که  کمــک مالی هــم می کنند. از اســام باقدرت می ترســند، اســامی 
تجهیزات و دولت و سیاست خارجی و نیروهای مسلح دارد، اسامی 
که متفکرین را زیر چتر می آورد. از این اســام می ترســند. این اســام 
الان دســت شماســت و شــما می توانیــد خیلــی کارهــا انجــام بدهید. 

کارها را می توانید انجام بدهید. معتقدم می توانید.  بسیاری از 
کردیــد همیــن اوج و افــق و...، ده  کــه شــما  کارهایــی  الان همیــن 
کارها بناست انجام بگیرد، غالباً  گر کســی می گفت این  ســال پیش ا
می گفتند آقا، مگر می شــود؟ اما خب شــما انجام دادید و توانســتید. 

بنابراین، مخاطب را فقط بچه های انقابی نگذارید.  
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کتاب ها خوانده می شود  مطمئن شوید 
گفتید خوب اســت، منتها مصرف  که  در مســئلهٔ ســیر مطالعاتی هم 
کتاب هــای انقابی  کنیــد. شــمارگان چاپ شــدهٔ  کتــاب را هــم نــگاه 
کافــی نیســت.  بالاســت؛ ولــی بایــد خوانــده شــود، صِــرف خریــدن 

کتاب خوانده شود.  خاطرجمع شوید 
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 در حوزهٔ فکری مستند بسازید 
کارهــای قــوی تلویزیونی هم به فکرش هســتید. در بخش مســتند 
کار  خوشبختانه ما توانایی هایمان خیلی خوب است. بچه ها خوب 
کردند. منتها مســتندهایی برای تقویت فکر مخاطب بسازید. یعنی 
بــا ایــن نیت و هدف درســت کنید که جوان بتوانــد مجادله و مبارزه 

کند.  
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پیوند فعالیت های فرهنگی به اجتماعی
کارهای اجتماعی  کارهای فرهنگی بــه  نکتــهٔ دیگر هم وصل کــردن 
اســت. این اردوهای جهادی خیلی قیمت و ارزش دارد. شــما وقتی 
در اردوی جهادی در روســتایی، مدرســه تعمیر می کنید یا مســجد و 
غســالخانه می ســازید و...، وقتی بــا اخاق خوب رفتــار می کنید و با 
بچه های آن ها مرتبط می شــوید، آن وقت رفتار شــما به طور طبیعی 
گر مثاً دویست گروه جهادی در هر فصلی داشته  منعکس می شود. ا
کننــد، بعد در طول ســال بــا ضریب بالایــی تعدادش  کار  کــه  باشــیم 
کشــور تأثیــر مهمــی خواهــد  افزایــش پیــدا می کنــد و ایــن در ســطح 
کردم  که عرض  کمیّتی است  کیفیت و  گذاشــت. این همان افزایش 

کنید.  دارد حاصل می شود؛ از این ها استفاده 
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*** 
بحــث آســیب های اجتماعــی خیلــی مهــم اســت. ما چند شــب قبل 
از ایــن جلســه ای داشــتیم، ســه ســاعت طــول کشــید. البتــه جلســهٔ 
کردیم و حرف  شــما ســه ساعت بیشــتر شده اســت. نشســتیم بحث 
زدیــم راجع به مســائل مربوط به آســیب های اجتماعی. خیلی مهم 
گروه هــای فعــال در حــوزهٔ  اســت. در ایــن زمینه هــا هــم بخشــی از 
کارهای شما  ع  که قطعاً می تواند موضو آسیب های اجتماعی هست 
کــردم کاری در منطقهٔ  قــرار بگیــرد. مثاً در مــورد خدماتی که عرض 
جنوب شــرقی کشــور به نام »قلعه گنج« انجام شده است. آنجا مثاً 
گــزارش دادند.  وزارت کشــور اقدامــی انجام داده اســت که آن شــب 
ع یک مســتند می تواند باشــد. خود این می تواند الگویی  این موضو
که مردم واقعاً فقیر  برای اقتصاد مقاومتی باشــد. در آن منطقهٔ فقیر 
کانــی با همان بضاعت  هســتند، از مردم همیاری خواســتند و مبلغ 
کردند بــرای اعانه و وام  اندکشــان جمع شــد و یک صندوق درســت 
قرض الحســنه. یعنی مردم وقتی صداقت دیدنــد، توی میدان وارد 

می شوند. 
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ساختن آدم ها مهم تر از تولید فیلم است 
ســاختن  از  مهم تــر  آدم هــا  ســاختن  ســینمایی،  تولیــدات  مــورد  در 
فیلم هاســت. ایــن خیلی مهم اســت. من در مــورد تولید محصولات 
ج نیاید؛ چون  که در داخل مُیسر است از خار کشور می گویم تولیدی 
نیــروی داخلــی انگیزه اش ضعیــف و توانایی اش کم می شــود. عین 
کارگردانی  گر شما به فان  این قضیه در مورد اوج و افق هم هست. ا
گاهی منفی می سازد یک پول حسابی دادید،  که فیلم های خنثی و 
کم نیست، و از او خواستید  الحمدلله پول هم توی دست وبال شما 
 شما فیلمی بسازد، او هم ساخت و خوب هم 

ٰ
ع مورد عاقهٔ در موضو

که فیلم خنثی  کسی  از آب درآمد، این خیلی به درد شما نمی خورد. 
گفت: بادمجان خوب  می سازد، نوکر بادمجان است. ارباب به نوکر 
است یا بد؟ گفت: شما چه می فرمایید؟ من نوکر شما هستم، هرچه 

شما بگویید.  



54

کار می کنید  کارگــردان می آورید و بــا او  زمانــی شــما هوشــمندانه یک 
تا به شــما بپیوندد و جذب شــود، این خوب اســت. بنده هم از اول 
کار را  که می توانســتم، مثل شــعر، همین  انقاب در آن بخش هایی 
ج از مجموعه و آدم بیگانه درســت  کــردم. اما ســفارش دادن به خــار
که  نیســت؛ درحالی کــه در داخــل مجموعــهٔ شــما آدم هایی هســتند 

کار را انجام دهند. می توانند این 
کســی نداریــم، خــب بگذاریــد همیــن  حــالا شــما می گوییــد مــا الان 
کنند، فیلم چهارمشــان  جوان هــای خودی، دوتا ســه تا فیلم خراب 
خــوب خواهد شــد. من اصرار دارم بر اینکه شــما، بــه قول خودتان، 
کلمــهٔ »کادر« را نمی دانــم در مقابلــش چــه  کنیــد. البتــه  کادرســازی 

کلمهٔ فرنگی را به کار نبریم.  که این  بگذاریم 
کمیت ان شاءالله بر  کیفیت و از لحاظ  کارهای شما از لحاظ  بایستی 
کشــور وضع خوبی ندارد. بنده  کند. سینمای  کشــور غلبه  ســینمای 
گذشــته به توصیهٔ یکی از دوســتان تصمیم داشــتم در مورد  از ســال 
کنــم، منتها متأســفانه وقــت نکردم.  ســینما یــک جریانــی را دنبــال 
که در ســینمای  کنید  کاری  کار هســتید،  کــه اهل ایــن  حــالا شــماها 
کنید. همتتان را هم در ســاخت فیلم بــالا ببرید. همت  کشــور غلبــه 
کنید،  گر همــت  کیفیت بســازید. شــما ا کنیــد ســالی بیســت تا فیلم با

می توانید. 
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باور نمی کنید چقدر به شما اعتقاد دارم 
یعنــی واقعــاً توانایــی شــما بیــش از ایــن اســت. قــدرت شــما بیش از 
این اســت. شــماها خیلی در خودتان ظرفیت دارید. ببینید، دســت 
انســان در حالــت معمولــی و بــدون تمریــن، قــدرت زیــادی نــدارد و 
کار  کاراته. چنــد ماه آنجا  تأثیــری نمی گــذارد. اما حالا بروید باشــگاه 
کنیــد بعــد بیاییــد بیرون. بــا همین دســت می توانید بازوی کســی را 
هم بشــکنید. این همان دســت اســت دیگر. ظرفیتی در این هست 
که شــما آن ظرفیت را قباً کشــف نکرده بودید. مثاً ژیمناست ها چه 
کشــش دارد؟ مگر  کارهایــی می کننــد؟ خب، بدن انســان مگر چقدر 
چقدر انعطاف در بدن ایجاد می شــود؟ اما ژیمناســت انواع و اقســام 
انعطاف ها را انجام می دهد. این بدن، قباً خام بود و نمی توانست 
کارهــا را انجــام دهــد؛ اما ایــن اســتعداد در او هســت. باید این  ایــن 
کرد. این استعداد در شما هست.  استعداد را شناخت و استخراجش 
کار را انجــام دهیــد. مــا خیلی به  مــن معتقــدم شــما می توانیــد ایــن 
شــماها معتقدیم. شــاید خودتان باورتان نشود چقدر به شما اعتقاد 

داریم. 
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 تعامل با حوزهٔ هنری و صداوسیما 
کنید.  بــا صداوســیما و حــوزهٔ هنــری و... هر چــه می توانید، تعامــل 
کردند و  که در جلســهٔ ســال 92 آقای جعفری اشــاره  شــبکهٔ افق هم 
کار را  کردید من هم حقیقتش خیلی باورم نمی آمد بشود این  ح  مطر
کرد و شماها وارد شدید و  انجام داد؛ ولی الحمدلله صداوسیما قبول 
گذاشتید و هر وقت  کار  کار انجام شــد. البته چند ماه هم همه را ســرِ 
کردیم، دیدیــم دارد همین طوری خط و خطوط  تلویزیون را روشــن 

نشان می دهد. 
کنیــد. ایــن آقای  کمــک  بــه مدیریــت صداوســیما، آقــای عســگری 
کار اســت، هم  عســگری خیلــی آدم به دردبخــوری اســت. هــم اهل 
جدی و عاقه مند و واقعاً دلســوز اســت. هر چه می توانید به ایشــان 
کــه  کنیــد  کننــد. جــوری عمــل  کنیــد، ایشــان هــم اســتقبال  کمــک 

مدیریت سازمان دو شقه نشود. 
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فضای مجازی قتلگاه جوانان شده 
خیلــی دارد وقــت می گذرد. من البتــه معمولًا ســاعت ده می خوابم. 

حالا باید برویم شام هم بخوریم و بعد بخوابیم.  
ح نکند. فضای مجازی حقیقتاً  فضای مجازی را نمی شود آدم مطر
قتلگاه جوانان ما شده است. الان منطقهٔ عظیمی از فضای مجازی 
کار دلش می خواهد در آن فضا می کند.  در اختیار دشــمن اســت و هر 
کار  انــواع ضربه ها را به ما در فضای مجازی وارد می کند. شــما البته 
کارهای  کافی نیســت.  کردید؛ ولی این  کار  کردید و خیلی هم خوب 
ابتکاری باید بکنید. باید دشــمن را از فضای مجازی کشــور برانید و 
کار شــما باشــد. البته یک تحول  بتارانیــد. این باید نتیجه و نهایت 
هوشــمندانه ای در فضــای مجــازی بایســتی انجام بگیرد. تشــکیل 
کــردن راهــکار، بــرای همیــن  هیئت هــای اندیشــه ورز قــوی و پیدا
موضوعــات اســت. شــما واقعــاً بــه هیئت هــای اندیشــه ورز احتیــاج 
که بر این فضا مســلط اند.  داریــد. مثل خود شــماها افرادی هســتند 
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کنند.  کار  همــه جوان و همه عاقه مند و همــه معتقدند و می توانند 
که قباً بود، ازجمله همین هاســت؛  همیــن آقای دکتــر انتظاری هم 
کــه  هــم مســلط از لحــاظ اطاعــات فنــی و هــم آدم خوبــی اســت 

کنند.  ان شاءالله آقای جعفری حمایت 
کنید.  یک شــبکه پیام رســان وســیعی با ظرفیت 20 میلیونــی ایجاد 
که مردم احتیاجی به شــبکهٔ تلگرام نداشــته  کنید  کاری  یعنی واقعاً 

باشند. همت را بر این قرار دهید، شما می توانید. 
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ورود هوشمندانه به فضای مجازی 
که  کــه آیا این جبهــهٔ مردمی انقــاب و جبهه ای  ســؤالی از من شــده 
بنیاد خاتم الاوصیا؟ص؟ راه انداخته، آیا این ها در شبکه های مجازی 
وارد بشــوند یا نه؟ به نظر بنده ورود هوشمندانه خیلی خوب است، 
کــه  گروه هایــی وارد شــوند  منتهــا حواســتان هــم باشــد آدم هایــی و 
ج  اثرگذار باشند، نه اثرپذیر. کسانی که میدان را از دست دشمن خار

که:  کنند. نشود حکایت غام و جوی 
که آب جوی آرد / آب جوی آمد و غام ببرد  شد غامی 
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جبهه ای مردمی تشکیل دهید 
یــک نکتــهٔ اساســی و یک دغدغه مهــم من دارم و آن این اســت که 
ح شد و شماها وارد میدان شدید،  که این حرف ها مطر قرار ما از اول 
این بود که ما یک جبهه تشکیل بدهیم، یک جبههٔ مردمی تشکیل 
که می شود  کنیم  که ما چندتا سازمان درست  گر قرار باشــد  بدهیم. ا
کرد. اما آن مورد نظر ما نیست. این سازمان ها باید  ســازمان درست 

کار ستادی بکنند.
کنند. مــردم بایســتی وارد  مــردم بایــد خودشــان از انقابشــان دفــاع 
میدان افاده و اســتفاده بشــوند. حواسمان باشد که به تدریج تبدیل 
بــه یــک موجود متحجر نشــویم. یــک واحــد انقابــی و مردمی اول 
تشکیل می شود، بعد به مرور همین طور تبدیل می شود به یک شیء 
متحجــر و بســته و منقطع. این اتفاق نباید بیفتد. به شــدت مراقب 
که این  ایــن معنا باشــید، به خصــوص مجموعــه خاتم الاوصیــا؟ص؟ 
رقم هایی که شــما گفتید، رقم های افســانه ای است؛ هزارتا هیئت، 
دوهزارتــا فــان. خــب، خیلی مهم اســت ارتباط با این هــا به نحوی 
باشــد که این ها فعال باشــند و فعال بمانند تا واقعاً به معنای واقعی 

کلمه، جبهه محسوب بشود. 
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 مرجع نهایی، فکر و خط امام است 
کــه بحمــدالله تشــکیل  خــب، مجموعــه هســته فکــری دینــی هــم 
کار بکنند و تکیه گاه  شــده اســت. البته ما اصرار داریم مؤثر باشــند و 
کل  فکــری  جهت گیــری  باشــند.  مجموعــه  کل  بــرای  مطمئنــی 

مجموعه هم طبعاً جهت گیری امام و انقاب باشد.  
کــه می شناســم جــز ایــن هــم نخواهــد بــود. ممکــن  البتــه آقایانــی 
اســت بیــن نفرات در مســائل حاشــیه ای یا فرعی یا حــالا نیمه فرعی 
اختاف نظرهایــی وجــود داشــته باشــد. بالاخــره بــاب اجتهاد اســت 
و اختاف نظرهایــی وجــود دارد. اینجــا بایســتی مرجــع حــل نهایــی 
گر بشــود ایــن مجموعهٔ  را نظــرات امــام و خــط امام قــرار داد. البته ا
روحانــی و فکــری، مدیریتــی از میان خودش، برای خودش درســت 
که رئیس  که مجموعه هایــی  کنــد. تجربهٔ مــا این را نشــان می دهد 
که رئیس  کمتــر از مجموعه هایی اســت  کارشــان  ندارنــد، پیشــرفت 

دارند. 
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 هم افزایی خاتم و اوج و سراج 
کــه مجموعه هــای بنیــاد و اوج و ســراج خیلی  گزارش هایــی هســت 
کنید،  گر واقعیت دارد، حتمــاً این را عاج  باهــم هم افزایــی ندارند. ا
کنید. یعنی ناهماهنگی بین مجموعه های زیرمجموعهٔ  حتماً عاج 
قــرارگاه وجود نداشــته باشــد. قــرارگاه اصطــاح خوبی اســت. جایی 
که از جاهــای مختلف نیرو می گیرد و تحت امــر قرار می دهد،  اســت 
کنتــرل عملیاتی می کنــد، انگار  کنتــرل وضعیــت و مأموریت و  یعنــی 
که آقای  کربا بود  باهم هماهنگ اند. یعنی زمان جنگ مثاً قرارگاه 
جعفری بودند، فرض کنید از لشکر نصر یا عاشورا یا لشکر سیدالشهدا 
کنتــرل عملیاتی  کــدام یک یا دو یا ســه واحد نیــرو می گرفت و  از هــر 
می کرد. هماهنگی این ها با اوســت. یعنی حتی آن ها از یگان اصلی 
خودشان، از لحاظ عملیاتی، منقطع می شدند و زیر نظر قرارگاه قرار 
می گرفتنــد. بایــد چنین حالتی وجود داشــته باشــد. بایــد هماهنگی 
حتماً وجود داشــته باشــد. حالا راه این هماهنگی چیســت؟ این باز 
به عهدهٔ خود شماســت. شــماها خیلی بهتر از بنده می توانید در این 

زمینه نظر بدهید. 
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مراقب نیروها باشید 
نکتهٔ مهم دیگر اینکه نیروهای خوبی که شما پرورش دادید و تولید 
کارهای اساسی  و خلق کردید، مراقب باشید از دست ندهید. یکی از 
گاهی بر اثر یک مسئلهٔ  که مال  انقاب اند،  که نیروهایی  این اســت 
گاهی یــک جملهٔ کوچک،  ج می شــوند.  جزئــی از دســت انقاب خار
ج  گاهــی یــک برخــورد نامناســب این هــا را از زیــر ســایهٔ انقــاب خــار

می کند. مراقب باشید چنین چیزی اتفاق نیفتد. 
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از ظرفیت بانوان غفلت نکنید
گر از  کار دارند. ا مســئلهٔ بانــوان هم مهم اســت. بانوان جوان خیلــی 
کنید، این ها بیاینــد و مجموعه های  بانــوان خبره و خوب اســتفاده 
که شــما در مورد  کاری  کننــد - همــان  زنــان جــوان را دورهــم جمــع 
جوان هــا انجــام می دهیــد، آن ها در مــورد دختران جــوان و خانم ها 
کننــد - خیلی اســتعدادهای خوبــی بین این ها  کار  انجــام بدهنــد و 
یافــت می شــود. بعضــی از همیــن کتاب هایی که شــما اشــاره کردید 
و پُرفروش انــد، نویســنده اش همیــن دخترهــای جوان انــد. این هــا 

کردند و نوشتند.   تنظیم 



70

کار برای خدا 
کارهــا را برای خــدا بکنیــد. وقتی  کــه  آخریــن ســخن هم این اســت 
کار برکت می دهد. خدا به شــما توفیق  کردید، خدا به  کار  برای خدا 
کار بــرای خدا بود،  کار را گســترش می دهد. وقتی  می دهــد. خــدا اثر 
چــون بــا نیت الهی وارد شــدید، خدای متعال بــه او کمک می کند و 
راه را باز می کند. هر چه می توانید اخاص خودتان را افزایش دهید. 
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